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 هومر  يسهياد يدر داستان حماس تيفرد نديفرا يبررس

 ونگي ياگريميو ك يليتحل شناسياساس روان بر
 ٭اكرم بساك

 زفولارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ددانشجوي كارشناسي

 فرزانه يوسف قنبري
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول 

 چكيده

ــي از داســتاناديســه ــومر يك ــدگاهي ه ــه از دي ــان اســت ك ــاي حماســي منظــوم جه ــاي ه ه
شناســانه و باشــد. در رهگــذر نقــد ادبــي، بــا بررســي روانمختلفــي قابــل نقــد و  بررســي مــي

ــه ــر حماســي كشــف و روشــن هــاي مــبهم و ناشــناختهديســه، جنبــهي اكيمياگران ــن اث ي اي
خواهــد از مــياســت كــه  يونــاني قهرمــانداســتان اولــيس،  اديســه هــومر شــرحخواهــد شــد. 

ــه  ــروا ب ــه و ســرزمين خــود جنــگ ت ــي خان ــازگردد ول و در راه بازگشــت درگيــر ماجراهــاي ب
ــياري مي ــر ميبس ــددي را از س ــات متع ــرات و تجربي ــود و خط ــدگذش ــه  .ران ــفر ب ــه، س اديس

هـاي پيـدا و پنهـان، آن اسـت. مـا در ايـن ناخودآگاه روان اوليس و كشـف محتويـات و جنبـه
پـژوهش بـر آنــيم تـا سـفر اســرارآميز و فراينـد فرديــتِ اولـيس قهرمـان اديســه را بـر اســاس 

ــل روان ــانهتحلي ــه شناس ــدهيم. و كيمياگران ــرار ب ــي ق ــورد بررس ــگ م ــت ي يون ــد فردي فراين
دهـد كـه در جريـان رشـد و تعـالي شخصـيّت، مركـز شخصـيّت از خودآگـاه بـه رخ مي زماني

ــي ــل م ــاه منتق ــاه و ناخودآگ ــان خودآگ ــمتي مي ــيقس ــعي م ــخص س ــود، و ش ــد از ش كن
بنــابراين مجهــولات زنــدگي معنــوي خــود پــرده بــردارد و زنــدگي را متعــادل و پايــدار ســازد. 

نـد و در ايـن سـفر اسـرارآميز، بـا كهـن اوليس بايد مسيري پر پـيچ و خـم و دشـوار را طـي ك
هــا آشــنا شــود. تــا بــه هــدف غــايي و تماميــت رو شــود و بــا آنالگوهــاي ناخودآگــاهش روبــه

ي نزديكـي الگوهـاي يونـگ و تفكّـر كيميـاگري رابطـهاز آن جـايي كـه بـين كهـن دست يابد.
د تــوان بــه كيميــاگري توصــيف كــرد كــه در پــي فراينــوجــود دارد شخصــيت اولــيس را مــي

رسـاند، يعنـي هاي پسـت و حقيـر وجـودش را بـه امـري والاتـر چـون طـلا مـيفرديت بخش
 به وحدت اضدادِ وجود، كه رسيدن به تماميت و خود است.

 الگوها.شناسي تحليلي، كيمياگري، فرايند فرديت، كهناديسه هومر، يونگ، روان :هاهواژكليد 
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 شناسي و كيمياگري سفرِ اديسهمقدمه روان
اديســه ي اصــلي داســتان حماســي اديســه اســت. موضــوع ســفر، بــن مايــه     

ــه مــوطن اصــلي خــويش اســت. تــلاش اســطوره ــيس، جهــت بازگشــت ب اي اول
دوري از مكــان آغــازين (ايتاكــه) و غربــت در ايــن جهــان خــاكي (تــروا)، باعــث 
آرزوي بازگشت به مـوطن اصـلي شـده اسـت. مـوطن اصـلي همـان مـن واقعـي 

افتن مــن واقعــي باشــد، همچــون كســي اســت كــه اســت. كســي كــه در پــي يــ
ي آن اسـت و خداي خـود را شـناخته و بـه جايگـاه و مقـام اوليـه كـه شايسـته

شـود. اديسـه گـردد و در آن جـا سـاكن مـيدر ابتدا در آن جاي داشته، بـاز مـي
ــه مبــدأ و اصــل خــويش اســت ــراي بازگشــت ب ــيس ب (واردي، شــرح اشــتياق اول

بــه ناخودآگــاه روان اولــيس و كشــف محتويــات . اديســه، ســفر )218-222: 1384
ــه ــت.و جنب ــان، آن اس ــدا و پنه ــاي پي ــگ ه )  Carl Gustav Jung( يون

ــي و آركــيروان ــاه جمع ــاهيم ناخودآگ ــا طــرح مف ــپشــناس سويســي، ب ــا تاي ه
ــه ــات روانروزن ــدي را در تحقيق ــناخت روان ي جدي ــود و در راه ش شناســي گش

م فراتـر رفـت و توانسـت بـه دنيـاي ي خردگرايـي قـرن نـوزدهآدمي از محدوده
رمـــز و راز درون آدمـــي راه يابـــد. بنـــابر بـــاور او در ناخودآگـــاه جمعـــي  پـــر

گيـري بسـياري الگوهـاي مشـتركي وجـود دارد كـه سـبب شـكلها، كهـنانسان
تـرين شـوند. در ايـن داسـتان هـم كـه ريشـه در عميـقاز آثار ادبي و هنري مي

هــا تــوان بــه انكشــاف روانــي شخصــيتيهــاي ناخودآگــاه جمعــي دارد، مــلايــه
ـــي ـــاگري رس ـــدي در روان )Alchemy(د. كيمي ـــث جدي ـــز بح ـــي ني شناس

ي ي يـك مـتنِ كهـنِ چينـي دربـارهباشـد. يونـگ بـا مطالعـهتحليلي يونگ مـي
ــين انديشــهكيميــاگري، توانســت رابطــه ــاگري اي نزديــك ب هــاي خــود و كيمي

يــاگري كــه بــه مســائل قــرون شــانزدهم و هفــدهم پيــدا كنــد. بــين تفكّــر كيم
هـايي پرداخـت، بـه شـيوهمادّه و اتحادّ اضداد مثـل نـر و مـاده، خـدا و بشـر مـي

هـاي يونـگ راجـع بـه ناخودآگـاه تطـابق زيـادي وجـود انگيـز بـا انديشـهحيرت
ــر  )1(داشــت. ــي ب ــاگري را پل ــرد و كيمي ــتفاده ك ــب اس ــن مطل ــز از اي ــگ ني يون

شناسـي ن شـيمي و روانشكاف بـين معرفـت بـاطني قـديم و علـوم جديـد چـو
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ناخودآگاه قـرار داد. از نظـر يونـگ كيميـاگري واجـد دو جنبـه بـود كـه هـر دو 
ــرين جنبــهشــد. شــناختهي كيميــاگري يافــت مــيجنبــه در متــونِ عمــده ي ت

ــه ــاگري انديش ــه در كيمي ــود ك ــلا ب ــه ط ــه ب ــزات پاي ــديل فل ــش در تب ي كوش
نـي كسـي كـه قبـل از گوينـد، يعتوصيف كيمياگر بـه او شـيميدانِ آغـازين مـي

كـرد و تمـام تـلاش او ايـن ي ماهيـّت مـاده تحقيـق مـيشكوفايي علـم، دربـاره
بــود كــه در آزمايشــگاهِ خــود از مــاده طــلا بســازد. ولــي واقعيــتِ امــر بــيش از 

شـناسِ آغـازين را دارد در ي يونـگ، كيميـاگر حكـم روانها بـود، بـه عقيـدهاين
ي روان كيميـاگر و دسـتيابي بـه واقع هـدف نهـايي در كيميـاگري تحـول درونـ

ــي ــزات ب ــاگري، فل ــلا. در كيمي ــه ط ــود ن ــت ب ــالي فردي ــي متع ــه تركيب ارزش ب
هــاي . انســان نيــز در فراينــد فرديــت بخــش)157-156: 1390(اســنودن،رســدمــي

رسـاند، يعنـي بـه وحـدت اضـدادِ پست و حقير وجودش را بـه امـري والاتـر مـي
ــه تماميــت و خــود ــه رســيدن ب اســت. در حقيقــت محصــول  )Self(وجــود، ك

 نهايي كيمياگري، رسيدن عاشق به معشوق و كيمياي عشق است.
      

  گذري بر داستان اديسه
ــومر      ــه ) Homer(ه ــاعر حماس ــدارترين ش ــهورترين و نام ــان مش ــراي يون س

هـاي آخـر سـده هشـتم و اوايـل سـده نهـم پـيش از باستان است. او طـي سـال
ــي ــيلاد م ــاد و اديســهم ــروده زيســت. ايلي ــان س ــات جه ــاهكار ادبي ــومر ش ي ه

ــي ــت؛م ــروده اس ــار س ــت و چه ــامل بيس ــه ش ــد. اديس ــاي باش ــه ماجراه  اديس
ــراي  ــيسحــوادثي اســت كــه خــدايان ب ــاني اول ــان يون  زدر راه بازگشــت ا قهرم

ــگ ــهجن ــراوا ب ــاي ت ــاهش ه ــ زادگ ــيايتاك ــد.ه ايجــاد م ــدون خــداي  كنن پورئي
. هـاي دوري بـردبـه سـرزمينهـاي اولـيس را كشـتي فرسـتاد و طوفـاندرياها، 

ــام لوتــوس ،در آن ســرزمين ــه ن خــورد بــود كــه هــر كــس از آن مــي گيــاهي ب
خــاطرات گذشــته را فرامــوش مــي كــرد. بســياري از يــاران اولــيس از آن 
خوردند و زادگاه خـود را فرامـوش كردنـد. اولـيس بـه زور آنـان را سـوار كشـتي 

، كـه چشـمي )شـمغـولان يـك چهـا (سـيكلوپكرد و بست. سـپس بـه جزيـره 
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در وسط پيشاني داشتند، رسيدند. اولـيس بـا يـاران خـود در آنجـا فـرود آمـد و 
غـول دو نفـر از يـاران او را خـورد و در غـار را بسـت. صـبح  .تفـر پوليفمبه غار 

زود دو نفر آنان را بلعيد و از غـار خـارج شـد. شـب چـون بازگشـت، اولـيس بـه 
را  . اولــيس بــا ميخــي داغ اواو شــراب داد. غــول مســت شــد و بــه خــواب رفــت

ــرد. ــور ك ــيس و  ك ــود. اول ــان ش ــروج آن ــانع خ ــا م ــار نشســت ت ــر در غ ــول ب غ
ــان ــار شهمراه ــاختند و از غ ــان س ــفندان پنه ــكم گوس ــت ش ــود را در پش ، خ

ول خـداي بادهـا بـه ئـبيرون آمدند. سـپس بـه جزيـره خـداي بادهـا رسـيدند. ا
ــود ــخت ب ــاي س ــه در آن باده ــكي داد ك ــيس مش ــ اول ــفارش ك ــه درِو س  رد ك

يــاران اولــيس بــه طمــع گــنج، ســر آن را گشــودند، طوفــان  د.مشــك را نگشــاي
غـولان هـا، لسـتريگونكـه جايگـاه  ديگـر افكنـد يها را بـه جزيـرهمهيب كشتي

هـا را سـنگ بـاران كردنـد. جـز كشـتي اولـيس آدمي خوار بـود. غـولان كشـتي
فـت كـه محـل ر ي ايئـهبقيه از بين رفتنـد. اولـيس بـا كشـتي خـود بـه جزيـره

بــه يــاران اولــيس شــراب افســون شــده  سيرســه .جــادوگر بــود زنــدگي سيرســه
داد و همـه بـه شـكل خـوك درآمدنـد. اولـيس بـه كمـك گيـاهي جـادويي كـه 

جـادوگر را مجبـور كـرد سيرسـه بـود سـحر را باطـل كـرد و  دادههرمس بـه او 
ــد. ــاز گردان ــي ب ــكل آدم ــه ش ــارانش را ب ــه ي ــپس ا ك ــه  زس ــا ب ــرزمين آنج س

سـپس  رفـت تـا تيرزيـاس غيـب گـو را ملاقـات كنـد. هادسجايگاه يان و سيمر
زارهـاي اطـراف كرانـه هـا رفـت كـه در آنجـا پريـاني در سـبزهبه سرزمين سيرن

خواندنــد و رهگــذران را بــه جانــب خــود مــي كشــيدند. اولــيس گــوش آواز مــي
اي كـه تنگـهرا بـه دكـل كشـتي بسـت. سـپس از  خودرا با موم اندود و  شياران

آب دريــا را  ســيلا گذشــت. ،دو طــرف آن بــود ســيلا و شــاربيد دري هصــخرو د
دوازده دسـت و شـش  شـاربيدداد. برد و بـا آوايـي ترسـناك بـازپس مـيمي فرو

ــا را مــي گــردن داشــت كــه ــدمســافران دري ــرهبلعي ــه جزي ــاب ي . ســپس ب آفت
ــاوان  ــه گ ــه رم ــوسرســيدند ك ــي هلي ــاوان را در آن م ــيس گ ــاران اول ــد. ي چري

. خورشيد خشـمگين شـد و طوفـان را واداشـت تـا كشـتي آنـان را غـرق كشتند
ــره ــه جزي ــات داد و ب ــود را نج ــيس خ ــد. اول ــوي كن ــيد.  كاليپس ــو، رس كاليپس
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بـه او  و در عـوض الهـه آنجـا بمانـد نـزد اوكـه ي دريـا، از اولـيس خواسـت الهه
دهـد. اولـيس موافقـت نكـرد و الهـه او را هفـت سـال در غـار عمر جاويدان مـي

ــر تختــه  گــه داشــت و ســرانجام بــه دســتور زئــوس آزاد كــرد.ن اولــيس ســوار ب
اي دوبـاره راه دريـا را پـيش گرفـت. امـا بادهـا تختـه او را نـابود كردنـد و او پاره

رسـاند. پادشـاه آنجـا اولـيس را گرامـي  فئاسـي يشنا كنان خـود را بـه جزيـره
بيسـت سـال از  .دبـاز گـرده داشت و به او كشتي داد تـا بـه زادگـاه خـود ايتاكـ

سفر اولـيس گذشـته بـود. پـدرش پيـر شـده و از شـهر رفتـه بـود و مـادرش در 
فراق فرزند خود را بـه دار آويختـه بـود. پسـرش تلمـاك اكنـون جـواني برومنـد 

ــدامنش پ ــود. زن پاك ــده ب ــوهرنش ــراق ش ــوپ در ف ــته و از  ل ــود بس ــر خ در را ب
دارايــي او را بــرده اميــران شــهر كــاخ او را متصــرف شــده و . همــه گسســته بــود

نـان يكـي را بـه شـوهري برگزينـد. ن آاز پنلوپ مي خواسـتند تـا از ميـا بودند و
امـا از آنـان اجـازه خواسـته بـود تـا كفنـي را كـه  ،پنلوپ جرأت مخالفت نداشت

ولـيس ت. اشـكافبافـت و شـب مـيدر حال بافتن بود بـه اتمـام رسـاند. روز مـي
س او را نشـناخت جـز سـگش، كـه ي گـدايان وارد شـهر شـد. هـيچ كـدر جامه

نلوپ اعلام كرده بـود كـه هـر كـس كـه بتوانـد كمـان د. پاز فرط شادي جان دا
توانـد همسـر او شـود. اوليس را زه كند و تيـر را از سـوراخ انگشـتر بگذرانـد مـي

ي گـدايان بـود بـه آسـاني اما هيچ كس از عهده بر نيامـد. اولـيس كـه در جامـه
ي در ايسـتاد ز انگشـتري گذرانـد. سـپس بـه آسـتانهكمان را زه كـرد و تيـر را ا

و بــه كمــك پســرش دشــمنان را كشــت و حقيقــت حــال خــود را بــر همســرش 
 .آشكار ساخت

 

 اوليسشناختِ اضداد روانِ ناخودآگاه  فرايند فرديتّ و
، است )Individuationترين نظريات يونگ فرايند فرديت(يكي از اساسي     

)، ساختار رواني و شخصيّتي و Ego»(من«ي آن روندي دروني و رواني كه ط
رود  كند و به صورت غريزي به سمت بالندگي پيش مياجتماعي خود را بنا مي

جريان رشد فرد  توان گفت فرايند فرديت،اي ديگر مي. به گونه)191: 1390(فضيلت،
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به سمت وحدت و ثبات است كه هدف از آن رسيدن به خويشتن است؛ براي 
هاي رواني به اجزا خود تفكيك شده و به اين مقصود بايد تمام سيستمرسيدن به 

اندازه كافي رشد و تكامل پيدا كنند تا شخصيتّ سالم و متعادلي به وجود 
كند از پراكندگي و كثرت در اين جريان شخص تلاش مي .)59: 1384(شاملو،بيايد

در پذيرد. رت ميبه اعتدال و وحدت برسد و اين كوشش با تفردّ يا خوديابي صو
اين مرحله، مركز شخصيت از من به خويشتن منتقل شده، انسان به درستي به 

هاي طبيعي رسد، يعني به ارضاي خواستهكرده ميآن هدفي كه برايش تلاش 
. انسان در راه رسيدن به فرديت، بايد منِ خودآگاهِ )51: 1384(مورنو، خاص خويش

چهره زن ناشناس (آنيما) و مرد از قبيل:  خويش را متوجهِ عناصر ناخودآگاهي،
ناشناس (سايه)، با پير دانا (شخصيت مانا) و نماد خويشتن كند و با آنان ماُنوس 

: 1392(اتوني و شريفيان، و از اين طريق به تفردِّ واقعي و بلوغ رواني دست يابد گردد

تكيه بر . اين جستار به بررسي فرايند فرديت در شخصيت اوليس اديسه با )275
الگو را تبيين بخشيده شناسي تحليلي و كيمياگري يونگ پرداخته و اين كهنروان
 است.
فرايند فرديت راهي براي خودشناسي است كه معمولاً با نمادي از سفر براي      

در اديسه نيز  )430: 1392(يونگ، كندهاي ناشناخته نمود پيدا ميكشف سرزمين
همانند  شود. اواستان وارد سفر تفردّ مياوليس شخصيت محوري و اصلي د

اي خطرناك به وادي اي است كه از سرزميني به سرزمين ديگر و از مرحلهآواره
مندي ترسناك ديگر در حال حركت است. آوارگي و پيوستگي حركت، علاقه

دهد. اين حركت بيانگر اشتياق انسان براي دستيابي رسيدن به هدف را نشان مي
. اوليس همانند كيمياگري است )186: 1392(طاهري و آقاجاني، ل استبه آگاهي كام

ي كيميايي) و جوياي كه در جستجوي يافتن معنا در رويدادهاي پيشين (طلا
هايي است كه بايد براي ها و سختيدگرگوني تجارب زندگي است. سفر نماد رنج

 ئل شد.رسيدن به مقصود، تولد و خودآگاهي تحمل كرد تا به حياتي نو نا
ي مـرگ و زنـدگي قهرمـان توصـيف شـده اسـت. در داستان اديسه، چرخـه     

ــن  ــه در اي ــه در هــر مرحل ــه اســت ك ــن نكت چيــزي كــه ضــرورت دارد درك اي
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اي از شـود كـه بـا نكتـهچرخه، شـكل خاصـي از داسـتان قهرمـان توصـيف مـي
ــاره ــا اش ــد دارد؛ و ي ــان پيون ــاهيِ انس ــوينِ خودآگ ــد تك ــيرِ رون ــه س ــت ب اي اس

شــود. بــه ســخني دشــواري مشخصــي كــه فــرد در زنــدگي بــا آن رو در رو مــي
شـود كـه بـا سـير مراحـل اي توصـيف مـيديگر، سير تحولي قهرمـان بـه گونـه

ــي مطابقــت دارد ــگ و هندرســن، تكــوين و تكــاملي شخصــيت آدم . )28: 1389(يون
گـر و موانـع سـفرش توجـه اگر بـه مراحـل برخـورد اولـيس بـا نيروهـاي ويـران

متوجه خواهيم شـد كـه سـير تحـول درونـي اولـيس، از جمـاد يـا همـان  كنيم،
ي بعـدي شـود و در مرحلـهكشتي كه بـا آن سـفرش را شـروع كـرده، آغـاز مـي

رسـد به دليل حركـت و رشـدِ آگـاهي بـه نبـات يـا همـان نيلوفرهـاي آبـي مـي
ــه ــيمرحل ــوليفم م ــا پ ــوان ي ــه حي ــد ب ــهي بع ــد در مرحل ــه رس ــارم ب ي چه

رسـد. و در انسان و بعـد بـه سيرسـه و كاليپسـو انسـان نمـا مـيهاي نيمه سيرن
يابــد. ايــن مراحــل بيــانگر نهايــت بــه انســاني خودســاخته و متعــالي دســت مــي

 رشد آگاهي و عقلانيت در سير تكامل روحي و روانيِ اوليس هستند.
اي از تضــادها اســت كــه شــخص در فراينــد فرديــت ســاختار روان، مجموعــه     

هـا بـه پارچـه كـردن آنكنـد و بـا يـكاضداد تعادل ايجـاد مـيخويش بين اين 
اي شـود. اولـيس قهرمـان اديسـه، هماننـد آوارهخودشناسي و سـعادت نائـل مـي

ــاه  ــه در ناخودآگ ــاف اســت ك ــي انكش ــده. او در پ ــرگرداني ش ــار س ــش دچ روان
خويشتن اسـت. آوارگـي اولـيس نمـاد روان آشـفته اوسـت. او بايـد بـين اضـداد 

ــا تحمــل روانــش، پيو ــا بــه آرامــش برســد. اولــيس ب نــد و اتحــاد ايجــاد كنــد ت
هــاي فــراوان از طريــق مكانيســم جبــران، بــين خودآگــاه و هــا و مشــقتســختي

ــادل ايجــاد مــي ــه شخصــيتي ناخودآگــاه همــاهنگي و تع ــت ب ــا در نهاي ــد، ت كن
 . )31-29: 1388(فوردهام، يابدخودساخته دست 

هـا بـه عصـر خـرد و آگـاهي عصـر اسـطوره ي گذارِ انسـان ازاوليس در دوره     
الگوهـا و نيروهـاي روانـي خـويش قرار گرفته اسـت. او بـا يـاري گـرفتن از كهـن

ــي ــد. خــانم ــدگي را حــل و فصــل كن ــاي زن ــا مســائل و معماه ــاي كوشــد ت ه
كنـد، مراحـل گـذار قهرمـان هسـتند. او هـا عبـور مـيمتعددي كه اولـيس از آن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

er
oi

c.
lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
29

 ]
 

                             7 / 28

https://heroic.lu.ac.ir/article-1-66-en.html


 ونگي ياگريميو ك يليتحل يشناساساس روان برهومر  يسهياد يدر داستان حماس تيفرد نديفرا يبررس       42

 

ــوس( ــولِ ميت ــا تح ــ ) Mythosب ــه لوگ ــي ) ogosL(وسب ــدم ــو،  )2(رس (آدورن

. به اين معنا كه نهايـت كـار اولـيس رسـيدن بـه كيميـا و كمـال )99 -95: 1389
ــراي  ــيس ب ــويش. اول ــتن خ ــوپ و خويش ــه پنل ــيدن ب ــوعي رس ــه ن ــا ب ــت ي اس

ي آغاز خـود، ايتاكـه بايـد اضـداد درونـش را بـا هـم يكـي كنـد رسيدن به نقطه
ي او متفــاوت ، بــا آغــاز اوليــهو وحــدت بخشــد. بازگشــت اولــيس بــه خويشــتن

رســد. اســت. او از طريــق زوج مكملــش يعنــي پنلــوپ بــه ايــن خودشناســي مــي
شـود كـه بايـد از آن در آغاز سفرِ اسرارآميزش او بـا آنيمـاي روانـش مواجـه مـي

ــه ــرش رابط ــا همس ــد ب ــا بتوان ــت آورد ت ــه دس ــافي ب ــناخت ك ــدهش ال و اي اي
 مطلوب داشته باشد.

 

   ي روان اوليس دينهها، عناصر ماالهه
هــا، آنيمــاي روان اولــيس هســتند. كــه در ســفرِ خــود، چنــدين بــار بــا الهــه     
هـاي روانـي زنانـه در روح آنيمـا، تجسـم تمـام گـرايش«كنـد. ها برخورد مـيآن

ــت ــرد اس ــگ، م ــود دارد ». )273: 1392(يون ــي از زن وج ــويري جمع ــرد تص در م
الگـو گرايشـي يابـد. ايـن كهـنر مـيكه مرد به ياري آن تصـوير، فطـرت زن را د

ي مثبـت جنبـه )Athena ()3دوگانه دارد. هم مثبـت اسـت و هـم منفـي. آتنـا(
ــيس اســت كــه او را در شــناخت جنبــه هــاي پنهــان ناخودآگــاهش آنيمــاي اول

دهـد كـه خـود را بـا رسـاند. همچنـين بـه اولـيس ايـن امكـان را مـيياري مـي
ســاز نمايــد. آتنــا نقــشِ راهنمــاي ســو و هــماش هــمهــاي واقعــي درونــيارزش

ــوزف  ــتن اوســت. ج ــيس و خويش ــان اول ــلمي  (Joseph Campble)كمپب

پرداز امريكايي، براين بـاور اسـت كـه قهرمـان در آغـاز سـفر بـا موجـودي نظريه
شـود. آتنـا نيـز در آغـاز سـفر همـراه اولـيس اسـت و در رو مـيگر روبـهحمايت

او را راهنمــايي و محافظــت  مواقــع خطــر و در برابــر نيروهــاي هيولاوشــي،
ــي ــدم ــل، كن ــع )75: 1392(كمپب ــاري. در واق ــاي ي ــا، آنيم ــواهر آتن ــان و خ رس

ي ي مثبـت عنصـر مادينـهروحاني اوليس در اين سـفر روانـي اسـت. آتنـا جنبـه
ــراي  ــيس را ب ــالِ اول ــدانِ فع ــه وج ــت، ك ــي او اس ــيماي درون ــيس و س روان اول

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

er
oi

c.
lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
29

 ]
 

                             8 / 28

https://heroic.lu.ac.ir/article-1-66-en.html


  43           1393بهار و تابستان  ي اول،شماره سال اول، دانشگاه لرستان، ادبيات حماسي، دوفصلنامه

 

زمـاني كـه ذهـن منطقـي اولـيس دهـد. رويارويي با خويشتنِ خويش نشـان مـي
هــاي مخفــيِ ناخودآگــاهش نــاتوان اســت بــه او كمــك در برابــر شــناخت كــنش

دهـد تـا خـود را ها را آشكارسازد. آتنا بـه ذهـن اولـيس يـاري مـيكند تا آنمي
تـــرين هـــاي حقيقـــي درونـــش هماهنـــگ ســـازد و راه بـــه عميـــقبـــا ارزش

و منطـق درونِ اولـيس هـاي وجـودش ببـرد. آتنـا در واقـع زنِ خردمنـد قسمت
است. به باور يونگ ايـن عنصـر مادينـه، راهبـر آدمـي بـه بهشـتي اسـت كـه در 

ــته ــماني و فرش ــاحت آس ــع، س ــه واق ــود دارد، ب ــان و درون خ ــاي انس ي راهنم
. آتنــا روح راهنمــاي الهــي )289: 1368(ســتاري، صــورت متعــالي هســتيِ او اســت

س در ديـدار بـا آتنـا، يابـد. اولـياست كـه بـه شـكل زن بـر اولـيس تجسـم مـي
ــي ــت آشــفتگي و ب ــات گذشــته را فرامــوش مــيحال ــراري از اتفاق ــد و از او ق كن

گـردد. گيرد. ايـن ارتبـاط باعـث ايجـاد تعـادل در روان اولـيس مـيراهنمايي مي
 ي چهارم عنصر زنانه است. اي از مرحلهي خرد، نمونهاو، الهه

هــا انــد. آنديگــر روان اولــيس ي كاليپســو و سيرســه نيــز آنيماهــايدو الهــه     
ــهرا مــي ــوان مرحل ــهت ــه حســاب آورد. ي دوم انكشــاف عنصــر مادين ــگ ب ي يون

ــانهآن ــيتي افس ــم شخص ــا ه ــطورهه ــزهاي و اس ــم داراي غري ــد و ه ي اي دارن
هـاي باسـتاني هسـتند كـه ماهيـت احساسـات هـا شخصـيتجنسي هسـتند. آن

تــأثير اطلاعــاتِ فــرديِ هــا تجســم دهنــد. و همچنــين آناولــيس را نشــان مــي
هاي جسمي و روانـي زنـان، كـه بـه هنگـام رشـد، از ارتبـاط بـا اوليس از ويژگي

هـايي هـا شخصـيتباشـند. آنمادر، همسـر و ديگـر زنـان بـه دسـت آورده، مـي
ــي ــدا م ــود پي ــيس نم ــايه در روان اول ــه وراي س ــتند ك ــراي او هس ــد و ب كنن

ــي ــدار م ــكلاتي را پدي ــازندمش ــگ، س ــارانش)270: 1392(يون ــيس و ي ــه «. اول خان
ــنگ زدوده ــه از س ــد ك ــه را يافتن ــاخته اي در درهسيرس ــازي س ــاي ب اي، در ج

شده بود. هنگـامي كـه سيرسـه، اوريلوكـوس و همراهـانش را بـه انـدرون بـرد و 
هـا نشـاند، پنيـر و جـو انگبـين را در بـاده پرامنـوس، هـا و تخـتبر روي كرسي

يخـت، تـا هرگونـه يـادي از سـرزمين هاي شـوم در جـام ردر هم آميخت و دارو
هــا نوشــاند، چــوبي بــر پــدري را فرامــوش كننــد و چــون آن نوشــيدني را بــه آن
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ــا زد و آنآن ــرد ه ــداني ك ــان زن ــرد و در آغــل خوك ــه خــوك ك ــديل ب ــا را تب ه
 . )147/ 10: 1387(هومر، 

اي دور در دريــاي مديترانــه اي جــادوگر اســت، كــه در جزيــرهسيرســه الهــه     
او مـردان اولـيس را نيـز اغـوا  كنـد.ا با جادوي خـود بـه جـانور بـدل مـيمردم ر

اي كـه بـه شـكل خـوك كنـد تـا خـود را بـه دسـت غريـزه بسـپارند، غريـزهمي
شــود. اســت. قــدرت جــادويي سيرســه، موجــب انحــلال نفــس و فراموشــي مــي

ـــا دور كـــردن آن هـــا از خودآگـــاهي و وانهـــادن در ناخودآگـــاهي، سيرســـه ب
ــزرگ ــاب ــرين م ــانت ــه هم ــادويي سيرس ــروي ج ــت. ني ــرّد اس ــير تف  نع در مس

مجموعــه تــدابير، اصــول و قواعــدي اســت كــه بــه وســيله آن قــواي طبيعــي و 
شــود و در واقــع جــادوگر از موجــودات فــوق طبيعــي مســخر انســان مــي

ــدرت ــيق ــرو م ــب ني ــش كس ــاي بخ ــن نيروه ــا اي ــد ب ــايه پيون ــد و در س كن
دهــد و بــر ت را انجــام مــيبخــش اســت كــه امــور غريــب و خــوارق عــادقــدرت

ــي ــت، اشــياء، حيــوان و ... اســتيلا م ــر آنطبيع ــال نفــوذ يابــد و ب هــا اعم
 . )38: 1390(برزگر خالقي و نيساري، كندمي

شـود. او يكـي ديگـر از موانـع ي دريـا نيـز عاشـق اولـيس مـيكاليپسو الهـه     
وان سفر تفرد اوليس است. عشـق كاليپسـو بـه اولـيس باعـث شـد كـه ايـن پهلـ

دارد. رُكــود و ســكون را چنــدين ســال در غارهــاي ژرف جزيــره نــزد خــود نگــه 
ــي ــث م ــان باع ــل قهرم ــير تكام ــرد و س ــورت نگي ــي ص ــيچ حركت ــه ه ــود ك ش

جسماني و روحاني اولـيس نـاقص بمانـد. خواسـت اولـيس بـا خواسـت كاليپسـو 
ــي ــه بازگشــت خــود م ــط ب ــه او فق ــرا ك ــر نيســت، زي ــايي انديشــد، و دلبراب رب

ــراي او تــأثيري نــدارد. كاليپســ ــا در ســروده«و ب هــاي هــومر، خــدايان صــفات ي
هـا داراي هاي انسـاني و كـرداري چـون آدميـان دارنـد و همچـون انسـانويژگي

هوا، هوس، ميل، شـادي، غـم، انـدوه، رشـك، حسـد و امثـال آن هسـتند؛ بـدين 
 :1390(برزگـر خـالقي و نيسـاري، زننـدسبب گاه نيز دسـت بـه اعمـال جـادويي مـي

ــه». ) 38 ــه اله ــا سيرس ــا ب ــد ت ــعي دارن ــا س ــه دري ــو اله ــادوگر و كاليپس ي ج
ـــيس را از ادامـــهدل ـــاييِ خـــود، اول ـــد. آنرب ـــي از ي ســـفر بازدارن هـــا تمثيل
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هـاي مـادي و شـهواني هسـتند كـه مـانعي بـزرگ بـر سـر راه ها و لذتجذابيت
بـا ايـن . )181: 1392(طـاهري و آقاجـاني، رونـدتعالي معنوي اولـيس بـه شـمار مـي

ــه آن ــهك ــا علاق ــيس و ه ــين اول ــا ب ــتند، ام ــيس هس ــا اول ــري ب ــه همس ــد ب من
گيــرد و آنيماهــاي او، وحــدت غــايي و شــناخت كامــل دو جانبــه صــورت نمــي

ــه توفيــق نمــي زنــدگي در تــن و حيــات در «رســد. چــرا كــه ازدواج جــادويي ب
اي هـا و آرزوهـتوانـد بـا خواسـتهگـاه انسـان نمـيدنيا، مخلّ وحدت است و هيچ

ــود ــي ش ــق يك ــور مطل ــه ط ــود ب ــا، خ ــه، ». )30: 1383(شميس ــو و سيرس كاليپس
ــه ــايلات اله ــد تم ــيس بتوان ــا اول ــد، ت ــارجي ندارن ــه وجــود خ ــايي هســتند ك ه

ــر آن اي اســت كــه هــا فرافكنــي ســازد. ايــن دليــل و توجيــهناخودآگــاهش را ب
ه اگـر كسـي پنلـوپ فرزانـه را ببينـد، نـ«گويـد: اوليس نيز خود به كاليپسو مـي

زادگـان اسـت؛ تـو نـه در زيبايي و نه در قامت بـا تـو برابـر نيسـت، وي از آدمـي
او خواســتار آنيمــايي ». )78/ 5: 1387(هــومر،  يــابي و نــه پيــري رامــرگ را درمــي

ــه ــه آيين ــر سيرســه و اســت ك ــي ديگ ــام نمــاي تمــايلاتش باشــد. از طرف ي تم
رچنـد در نگـاه هـاي شـهواني اولـيس باشـند كـه هتواننـد خواسـتهكاليپسو مـي

دهنـد، ولـي بـا گذشـت زمـان، وقتـي اول خود را جـذاب و فريبنـده نشـان مـي
آيـد، جـذابيت كه اوليس درصدد بازگشـت و تعـالي بخشـيدن بـه روحـش برمـي

دانـد كـه بـازد. كمبپـل ايـن مرحلـه را نمـادي از تنـاقض مـيها نيز رنگ ميآن
د. بـه بـاور او، كنـآدمي در سراسر زنـدگي خـود بـا آن دسـت و پنجـه نـرم مـي

زنـد هـاي زنـدگي شـهواني سـرباز مـيانسان همواره از ديدن و پـذيرش آلـودگي
ــدي ــيو پلي ــران م ــه در ديگ ــايي را ك ــاهده ه ــودش مش ــه در خ ــه عين ــد، ب بين

ي سـازي اسـت؛ چـرا كـه بايـد بپـذيرد همـهي سرنوشـتكنـد و ايـن لحظـهمي
ورزيـده ا عشـق مـيهـدانسـته و بـه آنآن چه را كه زيبا و عـاري از پليـدي مـي

ـــودگي اســـت و چـــاره ـــان برداشـــتن آناســـت، عـــين آل هـــا اي جـــز از مي
 .)132-128: 1392(كمبپل،نيست

ــيرن      ــتند. س ــيس هس ــري از روان اول ــاي ديگ ــز آنيم ــا ني ــران ه ــن دخت اي
ــي ــاهر م ــواگر ظ ــش اغ ــه در نق ــي ك ــيماهريمن ــوداتي ن ــوند، موج ــدهش  – پرن
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ي خـود، ملوانـان را مسـخ فريبنـده انسان هسـتند كـه بـا آوازهـاي دلكـش ونيم
هـا آنيمـاي مخـرب و نيروهـاي كشـانند. سـيرنكنند و به سوي نـابودي مـيمي

فعاّل شر در ناخودآگـاه اولـيس هسـتند. اولـيس بـه دوسـتانش گفـت كـه بايـد 
ــگاز ســيرن ــب، از بان ــردم فري ــاي م ــر از گلشــان هايشــان و چمــنه زارهــاي پ

ــ ــالي ك ــا او در ح ــد؛ و تنه ــه دكــل كشــتي بســته خــودداري كنن ه دســتانش ب
ــي ــت، م ــنوداس ــان را بش ــد بانگش ــومر، توان ــاني . )181/ 12: 1387(ه ــدف پنه ه

ناخودآگــاه از مواجــه كــردن شــخص بــا عنصــر منفــي مادينــه درون كــه 
باشـد، مجبـور كـردن فـرد اسـت بـراي انكشـاف و رشـد خـود ساز نيز ميمشكل

گي فعـــال بـــا درآميخـــتن بخـــش بزرگـــي از شخصـــيت ناخودآگـــاه در زنـــد
 .)278: 1392(يونگ، خودآگاه

ــيرن      ــاني س ــل روح ــير تكام ــان در مس ــه انس ــتند ك ــذابي هس ــج و ع ــا رن ه
شـود. ايـن رنـج و عـذاب، باعـث صـيقل يـافتن روح رو مـيها روبـهخويش با آن

 اســت كــه در كيميــاگري اســاس دگرگــوني متعــالي و پيونــد بــا ملكــوت اســت.
تـوان هـا محـال اسـت و نمـيتوسـط آنها بدونِ سـحر شـدن شنيدن آوازِ سيرن

ــه ســينه ــيس نمــيي آندســتِ رد ب ــا مســير ديگــري را در هــا زد. اول كوشــد ت
هــا پرهيــز كنــد. او ي ســيرندهــد از جزيــرهپــيش گيــرد كــه بــه او اجــازه مــي

كوشد تـا برتـريِ دانـش خـويش را اصـل قـرار دهـد و آزادانـه بـه همچنين نمي
امــا اولــيس بــه رغــم تمــاميِ قــدرت  گــر گــوش ســپارد،آواز آن پريــان وسوســه

هــاي شــيطاني گــري خــود در برابــر وسوســهنهفتــه در مــيلش، بــا مكــر و حيلــه
ــيآن ــت م ــا مقاوم ــده ــو، كن ــوش و )120-119: 1389(آدورن ــتفاده از ه ــا اس . او ب

كنـد. لازم بـه هـا عبـور مـيمكر خود با بستن خود بـه دكـل كشـتي از كنـار آن
ــه ــه جنب ــي آنتوضــيح اســت ك ــاي منف ــه زن مخــوفه ــه از آن ب ــگ، يمــا ك (يون

اي رنـج و عـذاب بـراي قهرمـان توانـد گونـهشـود، مـينيز اشاره مي )273، 1392
ي خـود را از دسـت ندهـد در مرد باشد اما ايـن رنـج و عـذاب اگـر قهرمـان اراده

نهايت موجب رسـتگاري و تكامـل او خواهـد شـد. پـس آنيمـاي منفـي و رنـج و 
 با هم ندارند.عذاب در اين پژوهش تناقضي 
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 ها، مظهري از آشوب دروني اوليسسايه  
شـود كـه بـا هـر كـدام هـاي روانـش مواجـه مـيدر اين سفر، اوليس با سايه     

هـا و موانـع سـفر هسـتند كـه هـا، سـختيخيـزد. سـايهبه نوعي به جدال برمـي
از نظـر يونـگ  )shadow(شـود. كهـن الگـوي سـايهرو مـيها روبـهمسافر با آن

ي شخصــيت شـناخته شـدههـاي ناشـناخته يـا كــماي پنهـان و ويژگــيهـجنبـه
ــت ــگ الــف، اس ــي آن) 256، 1390(يون ــه آدم ــران پنهــان ك ــدِ ديگ ــا را از دي ه

هـا در وجـود هـايي دارد كـه او از ديـدن آني هـر شـخص ويژگـيدارد. سايهمي
هــاي آن در نهايــت بــه منشــأ حيــواني آدمــي هراســد، زيــرا ريشــهديگــري مــي

ي تـاريخي ناخودآگـاه اسـت. ايـن ي گذشـتهدهنـدهاز ايـن رو نشـانرسـد و مي
رسـند هاي طبيعي و فراموش شـده در سـير فرديـت بـه ضـمير آگـاه مـيويژگي

هـا، شـوند تـا فـرد بتوانـد بـه شـناختي همـه جانبـه از توانـاييو بازشناخته مـي
ــد ــت ياب ــود دس ــايلات خ ــز و تم ــم، غراي ــدلي و پورابريش ــزرگ بيگ در ) 21: 1390(ب

هــاي هــاي خروشــان و گياهــان لوتــوس ســايهداســتان اديســه، پــوليفم و صــخره
هـا رونـد كـه او در مسـير بازگشـت بـه وطـن بـا آنرواني اوليس بـه شـمار مـي

 شود. مواجه مي
شــود كــه دو خــوانيم كــه، اولــيس وارد غــاري مــيدر ســرود دوازدهــم مــي     

نــد. ســيلا، بلايــي تختــه ســنگ ماننــد غــول و اژدهــا در دو طــرف غــار قــرار دار
ــت ــمگين و شكس ــاك، خش ــوي خوفن ــد دي ــه مانن ــاوداني ك ــت. و ج ــذير اس ناپ

/ 12: 1387هــومر، (جوشــدانگيــز كــه ماننــد ديگــي بــر آتــش مــيشــاربيدِ هــراس

ــده. )182 ــادي از درون پيچي ــه نم ــي ك ــار آب ــه غ ــيس ب ــا ورود اول ــنِ او ب ي ذه
ناك، سـياه و شـود كـه عـلاوه بـر وجـود خطـرات ترسـاي مـياست، وارد مرحله

آســا تاريــك، بــا دشــمني گلاويــز خواهــد شــد كــه ناشــناخته و هولنــاك و غــول
ي هـومر هماننـد غـول و اژدهـا هسـتند كـه هـا، بـه گفتـهسنگاست. اين تخته

انــد و قصــد نــابودي او را دارنــد. اژدهــا يكــي از بــر ســر راه اولــيس قــرار گرفتــه
ســايه اســت. او موجــودات جــادويي و خوفنــاك اســت كــه نمــاد كهــن الگــوي 

تـرين دشـمن انسـان اسـت. كهـن الگـوي مـن، همـواره بـا ترين و قويسرسخت
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سايه در سـتيز اسـت. ايـن سـتيزه در كشـمكش انسـان بـراي دسـت يـافتن بـه 
هـاي شـرور آسـماني كـه بـه خودآگاهي به صورت نبرد ميان قهرمـان بـا قـدرت

ـــي ـــدا م ـــود پي ـــان نم ـــر اهريمن ـــا و ديگ ـــده شـــكل اژده ـــان ش ـــد بي كنن
. اولــيس بــا ورود بــه غــار تــاريكي كــه در پشــت )175: 1392(يونــگ،اســت

 )4(اش پنهــان اســت، خــود را جزيــي از فراينــد ناخودآگــاه دگرگــونيخودآگــاهي
ــي ــات م ــا محتوي ــاهش ب ــمير ناخودآگ ــل ض ــه داخ ــوذ ب ــق نف ــد. او از طري ياب

كنـد. كـه حاصـل آن تغييـر شخصـيت او و ناخودآگاه خويش ايجـاد ارتبـاط مـي
 .  )84-83: 1390(يونگ الف،ه جاودانگي استدستيابي ب

اولــيس بــه هنگــام يــافتن خودآگــاهي فــردي، نبــردي نمــادين بــا اژدهــاي      
ي آن، مـنِ خويشـتنش بتوانـد سـكون ناخودآگـاه درون خود دارد تـا بـه وسـيله

ي بازگشـــت بـــه دوران گرايانـــهرا درنـــوردد، و وجـــودش را از تمايـــل واپـــس
ي مـادر رهـايي دهـد. او بـا ورود و خـروج از غـار هكودكي و رفتن به زيـر سـلط

ناخودآگاهش، قهرماني اسـت كـه در ظلمـت و تـاريكي غـار كـه نمايـانگر نـوعي 
. )176: 1392يونــگ،(يابــدرود و زايشــي دوبــاره مــيمــرگِ آيينــي اســت فــرو مــي

ــه ــود جنب ــه نم ــايه ك ــاي س ــا اژده ــارزه ب ــيس در مب ــك اول ــره و تاري ــاي تي ه
گـر كنـد بـا نيروهـاي ويـراناً پليـد نيسـت؛ سـعي مـيشخصيت او است و لزومـ

هــا نيــرو بگيــرد. اولــيس بــه ايــن درك توانــد از آنخــود كنــار بيايــد زيــرا مــي
رســيده كــه موجــودي ناكامــل اســت كــه خــود را در دريــاي ناخودآگــاهش گــم 
كــرده اســت. او بــراي غلبــه بــر اژدهــا بايــد بــا قــواي مخــربّ درون خــود از در 

ه خطـر انـداختن مـنِ خويشـتن بـه ايـن مطلـوب خواهـد سازش درآيـد، و بـا بـ
توانـد مـوانعي را كـه در دوران بـين جـواني و پختگـي سـر راهـش رسيد كه مي

 گيرد از پيش رو بر دارد.قرار مي
ــه       ــر او غلب ــاريكي، ب ــدرت ت ــا ق ــورد ب ــه در برخ ــاني اســت ك ــيس، قهرم اول
انيت خـود را تعـالي او انسـ«نمايـد. كنـد و او را در خـود جـذب و ادغـام مـيمي
هـاي زنـدگي هسـتند و ذهـن مـا هـاي طبيعـت كـه قـدرتبخشد و با قدرتمي
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آورنــد، پيونــد دوبــاره برقــرار بــا يــاري جســتن از آنهــا، مــا را بــه حركــت درمــي
  ».)222: 1384(كمپبل، كندمي

غــول يــك چشــم اســت كــه بــا او  ســيكلوپي ديگــر درونــي اولــيس، ســايه     
رسـد. وارد هـا مـياينكـه اولـيس بـه سـرزمين سـيكلوپ شـود. بعـد ازمواجه مي

شـود. هـومر در سـرود نهـم اديسـه ايـن چنـين غار پوليفم، غول يك چشم مـي
نزديك دريـا، غـاري در بلنـدي ديـديم كـه خرزهـره آن را پوشـانيده «آورده كه 

هـاي خـود آسـا جـايگزين بـود كـه بـه تنهـايي مـيشبود. در آن جا مردي غول
ــي ــد؛ و را م ــودچراني ــران ب ــومر، دور از ديگ ــار ورود )128/ 9: 1387(ه ــه غ . ورود ب

اسـت. ناخودآگـاه پـر  الگـوي سـايهبه ساحت ناخودآگـاه درون و ديـدار بـا كهـن
هـاي تاريـك و ناشـناخته اسـت كـه موجـوداتِ عجيـب و غريـب از غارها و مكان

ــي ــدگي م ــهدر آن زن ــه حيط ــاه ب ــوق دادن ناخودآگ ــراي س ــان ب ــد. انس ي كنن
رو شـود. پـوليفم نمـودار همـان هـا و موجـودات روبـهبايد بـا ايـن مكـانآگاهي 

و سرشـار از بـار گنـاه اولـيس اسـت. پـوليفم  شخصيت پوشيده و سـركوب شـده
ــانگر شخصــيتِ رشــد نيافتــه ــه بي ــيس اســت چــرا كــه ب ي آغــازين و كهــن اول

ــي ــدگي م ــران زن ــه دور از ديگ ــايي و ب ــد تنه ــگ در او رش ــوز فرهن ــد و هن كن
ــ ــرده اس ــو، تنك ــي، )129: 1389(آدورن ــادن در راه خودشناس ــام نه ــا گ ــيس ب . اول

شــود. پــذيرد و نســبت بــه آن آگــاه مــيهــاي تاريــك شخصــيتش را مــيجنبــه
ــدگي و در  ــيس در زن ــه اول ــت ك ــتي اس ــال ناشايس ــاد اعم ــع نم ــوليفم در واق پ
جنگ تروا مرتكب شـده و اكنـون بـه صـورت غـولي يـك چشـم در برابـر او قـد 

او بايـد ابتـدا بـا احتيـاط كـافي، زمينـه را بـراي تحقـق اميـال علم كرده اسـت. 
سايه فـراهم كنـد و سـپس بـراي رهـايي از نيروهـاي منفـي و ديـو درونـش، بـا 
استفاده از خـرد و نيـروي تعقـل آن را در خودآگـاهي جـذب و ادغـام نمايـد تـا 

 تر نشود. تر و غليظاز آن چه كه هست سياه
بـا نفـي و انكـارِ «م بـراي حفاظـت از نفـس خـود اوليس در برخورد با پـوليف     

ــود را  ــويش، خ ــيچ«خ ــسه ــي» ك ــويش، م ــاختنِ خ ــد س ــا ناپدي ــد؛ او ب نام
در واقـع اولـيس بـا تغييـر ». )122: 1389(آدورنـو، بخشـداش را نجـات مـيزندگي
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نــام و هويــت خــود، باعــث رهــايي از غــول و تولــدي دوبــاره در وجــودش شــده 
ــت: ــيس گف ــيچ «اســت. اول ــن ه ــام م ــهن ــدرم و هم ــادرم و پ ي كــس اســت. م

در واقــع اولــيس بــا  .)133/ 9: 1387( هــومر، نامنــدهمراهــانم مــرا هــيچ كــس مــي
ــه خــاطر حيلــه و  ــه عنــوان هــيچ كــس، دو هــدف دارد يكــي ب معرفــي خــود ب

هــاي ديگــر، تــا او را تعقيــب نكننــد، و ترفنــدش بــراي گمــراه كــردن ســيكلوپ
ــ ــاور رســيده ك ــن ب ــه اي ــيس ب ــه اول ــن ك ــه و شــهرتش و ديگــر اي ــدون خان ه ب

محبـوبيتش و هـويتش، هـيچ چيـز نيسـت بنـابر ايـن در برابـر پـوليفم، خــود را 
 كند.كس معرفي ميهيچ

 
 اوليس آگاهخودنا هادس، ژرفاي عميقِ

ـــه      ـــگفتجنب ـــفر ش ـــه در س ـــيس ك ـــر روان اول ـــه آن ي ديگ ـــزش ب انگي
او بـا  ي وسـيع ناخودآگـاهش اسـت.باشـد كـه حيطـهمـي )5(خورد، هـادسبرمي

رفتن به جهـان زيـرين (هـادس)، در پـي انكشـاف محتويـات و تجليـات درونـي 
ي سيرسـه بـه دنيـاي زيـرين ناخودآگاه جمعـي خـود اسـت. اولـيس بـه وسـيله

راه بازگشـت را بـه او نشـان بدهـد. او بـا تيرزيـاس غيبگـو، راز فرستاده شـد تـا 
در كنـار هـاي پرسـيفون رفـت. بـه سـمت بيشـهاقيانوس را طـي كـرد و كشتي 
ــه ــهخيزاب ــه خان ــا ب ــه داشــت و خــودش، تنه ــاي ژرف، كشــتي خــود را نگ ي ه

 .)10/154: 1387(هومر،نمناك هادس رفت
ــا تيرزيــاس       تصــوير فــرو رفــتن اولــيس بــه ژرفــاي زمــين بــراي مشــورت ب

هـاي تـوان بـا مكانيسـم روانـي فـرو رفـتن ذهـن خودآگـاه در لايـهغيبگو را مي
. اولــيس بــراي يــافتن )51: 1382(يونــگ، قايســه كــردتــر روان ناخودآگــاه معميــق

خــرد و آگــاهي از مســير بازگشــتش و كســب اطلاعــات از تيرزيــاس، پيشــگوي 
رود. قلمـرو هـادس يـا همـان جهـان زيـرين، جايگـاه نابينا، به قلمرو هادس مـي

ناخودآگــاه فــردي و جمعــي اســت. مكــاني كــه خــاطرات و افكــار و احساســات 
ــاك و شــرم ــول ديگــران نيســتند، شــخص ســركوب آوري را كــدردن ه مــورد قب

كــرده و بــه آن جــا فرســتاده اســت. در ناخودآگــاه جمعــي جهــان زيــرين، تمــام 
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چيزهــايي كــه ممكــن اســت بــه ذهــن انســان خطــور كنــد و هــر چيــزي كــه 
ــان  ــيس در جه ــه اول ــت ك ــابراين لازم اس ــود دارد. بن ــت، وج ــوده اس ــاكنون ب ت

اش همـراه شـود، و نيروهـاي بـالقوه زيرين حضور يابـد، و بـا ناخودآگـاه جمعـي
 اش را بشناسد تا ارزش زندگي را دريابد. و تجسم نايافته

احساس تـرس و مقاومـت هـر انسـان طبيعـي از سـقوط عميـق خويشـتن،       
ي روانـي اساساً بيم از سفر به عـوالم دوزخ اسـت. امـا ايـن تجلّـيِ پشـت صـحنه

تي افســونگر دارد و هــر قــدر اش، جــذابيي تاريــك و ناشــناختهاســت كــه ناحيــه
شـود. پـذيري مـيانسان بيشتر در ناخودآگـاه فـرو رود بيشـتر تهديـد بـه فرمـان

ي شخصـيت بـه دهـد، خطـر تجزيـهخطر رواني كه در اين جا چهـره نشـان مـي
هــا، عوامــل مــوروثي و هــاي خودآگــاه، عقــدهاجــزاي فعــال خــود اســت: كــنش

مــرگ اســت. تــا زمــاني كــه هــاي ي شخصــيت يكــي از گونــهامثــال آن. تجزيــه
ــي ــودداري م ــت خ ــاه از فعالي ــاقي خودآگ ــه ب ــاه نهفت ــداد ناخودآگ ــد، اض كن

ي خودآگـاه تحريـك شـوند، روح و ماننـد. امـا وقتـي ايـن اضـداد بـه واسـطهمي
دهـد جسـم و شـود. امـري كـه نشـان مـيجان توسـط جسـم فـرو بلعيـده مـي

 . )405: 1390(يونگ ب، انداعضاي معرف آن بر خودآگاه چيره شده
در سرود يـازدهم اديسـه، اولـيس ديـدار مـادرش را در هـادس ايـن چنـين      

ام پديـدار شـد، از ديـدارش آن گـاه روان مـادر جـان سـپرده« كند كـه:بيان مي
ــوخت ــر او س ــم ب ــت و دل ــن جس ــم م ــك از چش ــومر، اش ». )159/ 11: 1387(ه

ــرصــورت ــه جهــان زي ــاجراجو در نخســتين ســفر ب ــيسِ م ــر اول ين هــايي كــه ب
هســتند. نخســت روح مــادرش  ي مادرســالاريشــوند، اشــباحِ حــوزهنمايــان مــي

هـاي درونـي اولـيس تصـاوير، ذات حقيقـي و سـايه كنـد. اشـباح ورا ملاقات مي
ــكار  ــال آش ــوهم و خي ــون ت ــود را همچ ــان خ ــان مردگ ــه در جه ــتند ك هس

ي و هـاي پـيچ در پـيچ كـه بيـانگر آشـفتگسازند. اوليس بايد تالارهـا و دالانمي
گمراهي دنيـاي خودآگـاه مـادر سـالارانه اسـت پشـت سـر بگـذارد تـا بـر تـرس 
خــود از نيروهــاي مــادرزادي و اهريمنــي ناخودآگــاهش، چيــره شــود، و آنيمــاي 
ــه  وجــودش را از وابســتگي بــه مــادر رهــايي بخشــد و جــدا ســازد، تــا بتوانــد ب
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در  اش دسـت يابـد. اوارتباط حقيقـي بـا همسـرش پنلـوپ و بـا تمـامي جامعـه
قلمــرو كنــد. يگــانگي مــذكر و مؤنــث را دريافــت مــي و واقعيــت وحــدتآن جــا 

ــن ــه كه ــايي اســت ك ــان، ج ــا و اســطورهمردگ ــرد الگوه ــعِ يدشــده گ ــاي خل ه
ــده ــرين آم ــرين فاصــله را دارد، و او از دورت ــيس دورت ــوطن اول ــا از م ــد، آن ج ان

ن زيـرين تواند با زنـدگان ارتبـاط برقـرار سـازد. سـفر اولـيس بـه جهـافاصله مي
هـاي ناخودآگـاهي اوسـت. در واقـع، مضـمونِ تـرين لايـهدر واقع بخشي از كهن

ــتنِ دروازه ــم شكس ــلي آن دره ــتاص ــرگ اس ــاختنِ م ــي س ــاي دوزخ و ملغ  ه
ــو،  ــه جــاودانگي مــي)147-146: 1389(آدورن ــه جهــان  رســاند.. كــه او را ب ســفر ب

 اولـيس . سـفرزيرين، جستجويي اسـت بـراي بـه دسـت آوردن زنـدگاني جاويـد
تـا راز مـرگ  هـا اسـتتمثيلـي بـراي دنيـاي ناشـناختهزيـرين، به دنياي تاريك 

از  حماســهدر ايــن  . هــومرخــود را فرونشــاند يرا دريابــد و دلواپســي و دغدغــه
كــه امــروزه هــم از مــرگ بــه عنــوان چنان ،كنــدمــرگ بــه عنــوان ســفر يــاد مي

زنـده نگـه انسـان وجـود تـا اميـد بـه بازگشـت را در نـد، كنسفر آخرت يـاد مي
  .اي با معماي پيچيده مرگ كنار بيايددارد و به گونه

ــحنه      ــيص ــيس م ــاهِ اول ــاد ناخودآگ ــز نم ــا ني ــاور دري ــه او از ي پهن ــد ك باش
كنـد. زمـاني كـه بـاد ابتداي اين سفر در درون آن شروع بـه كـاوشِ روانـش مـي

ــا ســرگردان شــد. ــيس را درهــم شكســت او چنــدين روز در دري ــا  كشــتي اول ت
ــره ــه جزي ــك ب ــيد.اين ــالم  اي رس ــه ع ــيس ب ــتي، اول ــدن كش ــته ش ــا شكس ب

شـود. در ايـن جـا مرگــي ور مـيناخودآگـاهي كـه حقيقـتِ سـفر اوسـت، غوطـه
هـا، پـاك و مطهـر ي فئاسـينگيرد كه بـا رسـيدن بـه جزيـرهنمادين صورت مي

شــود. آبِ دريــا همــان ســاحتِ ناخودآگــاه اولــيس اســت كــه دوبــاره متولــد مــي
شـود لـذا بايـد خلـع قـدرت خودآگاهِ اوليس در آن شـناور و حـل مـي شخصيتِ

و مغلوب شـود و بـه كنتـرل درآيـد. اولـيس نيـز بايـد بـا فـرو رفـتن در دريـاي 
ي روانـش آشـنا هـاي ناشـناختهناخودآگاهش يـاد بگيـرد كـه چگونـه بـا قـدرت

ــدگي  ــل در زن ــاهي كام ــه آگ ــد، و ب ــار بياي ــك آن كن ــاي تاري ــا نيروه شــود و ب
ــد ــهبرس ــط در منطق ــس فق ــايه و . پ ــا س ــل ب ــاه) و در تعام ــر (ناخودآگ ي خط
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تـوان بـه آن گـنج متعـالي خويشـتن رسـيد. هـاي روان اسـت كـه مـيناشناخته
پاداش رفـتن بـه سـرزمين ناخودآگـاه، وحـدت روان زنانـه و مردانـه بـا گذشـتن 

ــياز تعــارض ــرون م ــق شــناخت خــود، هــاي درون و ب ــا در مســير تحقّ باشــد ت
سـايه را جـذب و ادغـام كنـد؛ و بـا گـذر از ايـن مرحلـه بـه بهشـت  كهن الگوي

  )6(آرماني برسد.
 

 راهنما و نداي درون اوليس در سير تفرّد
ـــه درون ناشـــناخته      ـــه راهنمـــايي در ســـير و ســـياحت ب ي روان، نيـــاز ب

خردمنــد، لازم و ضــروري اســت. در اديســه، بــا شــروع ســفر فرديــت، عــلاوه بــر 
ــا ــاآتن ــرمس حضــور دارد.  ، شخصــيت راهنم ــام ه ــه ن ــز ب ــري ني ــاريگر ديگ و ي

ــت ــافران اس ــاي مس ــه راهنم ــان ك ــي از ايــزدان يون ــرمس، يك ــيس را  ه اول
ــي ــي م ــد. همراه ــدِ روان كن ــاي خردمن ــرمس راهنم ــي، ه ــفر درون ــن س در اي

ــيس را راهنمــايي مــي ــيس اســت كــه در مواقــع حســاس، اول كنــد. و بارهــا اول
يــنش درونــي اولــيس بــراي جبــران رهانــد. هــرمس باولــيس را از مخمصــه مــي

بخــش هـايش در حــل مشـكلات اسـت. و همچنـين رهـاييهـا و نـاتوانيكاسـتي
ــاري اســت، كــه در چنــگ الهــهاو از وضــعيت مصــيبت ي هــا و عنصــر مادينــهب

 روانش گرفتار آمده است. 
توانــد نمـاد توانــايي برقـراري ارتبـاط و تفكــر مسـتقل و خــلاق هـرمس مـي     

ــاگ ــد. او كيمي ــيباش ــايي ري م ــيس، او را راهنم ــت اول ــير فردي ــد، و در مس دان
كنـد. و كند. براي درك آن چه براي اولـيس درسـت اسـت بـه او كمـك مـيمي

. هـرمس )410: 1392(بـولن، انـدازدهـاي او را در جهـت رشـد بـه كـار مـيتوانايي
الگوي خـردِ درونِ اولـيس و بخشـي از وجـود او اسـت كـه بـه طـور بـالقوه كهن

د. بـه خصـوص هنگـامي كـه در مسـير سـفر، بـه سـمت مـوقعيتي در وجود دار
سـازد. مـثلاً در سـرود دهـم اديسـه، اولـيس در حركت است خود را نمايـان مـي

ــا هــرمس ايــن چنــين مــي ي سيرســه، در راه خانــه«گويــد كــه: مــورد ديــدار ب
ــوب ــه چ ــرمس ك ــت:ه ــين گف ــيد و چن ــن رس ــه م ــن دارد ب ــت زري اي « دس

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

er
oi

c.
lu

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
29

 ]
 

                            19 / 28

https://heroic.lu.ac.ir/article-1-66-en.html


 ونگي ياگريميو ك يليتحل يشناساساس روان برهومر  يسهياد يدر داستان حماس تيفرد نديفرا يبررس       54

 

ــدبخت! ديگــر كجــا مــي ــه روي.ب ــن تپ ــان اي ــيتنهــا، در مي ــه راه را هــا، ب آن ك
هـاي انـد، اينـك ماننـد خـوك در آغـلبداني؟ همراهان تو كه نزد سيرسـه رفتـه

انــد؛ ... امــا تــو را از ايــن دردهــا پاســباني خــواهم كــرد و تــو را در بسـته زنــداني
ــه ــه خان ي سيرســه بــروي، ايــن گيــاه خــواهم رهانــد. اينــك پــيش از آن كــه ب

/ 10: 1387(هـومر، گيـر كـه روز شـوم را از جـان تـو دور خواهـد كـردسودمند را ب

ــي ».)148 ــدار سيرســه م ــه دي ــيس ب ــي اول ــاره ظــاهر وقت ــه يكب ــرمس ب رود، ه
كنـد تـا از خـود در مقابـل قـدرتِ شود و به اولـيس ايـن بيـنش را اعطـا مـيمي

جـادوي سيرسـه محافظـت كنـد. هـرمس راهنمـاي افـرادي اسـت كـه خواهــان 
هـاي آگـاهي و معنـا بخشـيدن بـه زنـدگي انسـاني ارچگي گسـترهپـاتحاد و يك

و روحــانيِ خــويش هســتند. او بــين دنيــاي آگــاهي و ضــمير ناخودآگــاهِ جمعــي 
ســازد. از نظـر كهـن الگــويي، هـرمس راه دســتيابي ارتبـاط و تعـادل برقــرار مـي

ــه طــلا را نشــان مــي ــه حقــايق معنــوي و ب ــه اولــيس در دســتيابي ب دهــد. او ب
رسـاند تـا بـه كنـد و همچنـين اولـيس را يـاري مـياش كمك مييتجارب زندگ

اش پـي ببـرد. هـرمس راهنمـاي اولـيس در سـفر اسـرارآميز و هاي درونيارزش
ـــانهروان ـــانهشناس ـــدت نش ـــه وح ـــه ب ـــت ك ـــه اي اس ـــه و زنان ـــاي مردان ه
  . )246: 1392(بولن، انجامدمي

 

 ايتاكه، نماد مركز خويشتن اوليس
ي آغـازين يـت، مقصـدِ اولـيس ايتاكـه اسـت؛ همـان نقطـهدر اين سـير فرد     

كــه اولــيس ســفر خــود را از آنجــا شــروع كــرده اســت. البتــه ايــن بازگشــت، بــا 
ــه ــروع اولي ــت، او ش ــد فردي ــه در رون ــرا ك ــود چ ــد ب ــاوت خواه ــيس متف ي اول

اي تازه از زنـدگي و سـاختار روانـش بـه دسـت آورده اسـت. ايتاكـه مركـز تجربه
يس اســت، كــه بــراي بــه دســت آوردنــش دچــار خويشــتن خــويشِ اولــ

هــاي زيــادي شــده اســت. بــه بــاور اليــاده، هــر شــهر مقــدس و بارگــاه ســختي
محـل » نـاف گيتـي«هـا بـه عنـوان شاهانه، نمـاد يـك مركـز اسـت. ايـن مكـان

. ســـفر )26: 1384(اليـــاده، شـــودتلاقـــي آســـمان و زمـــين و دوزخ تلقـــي مـــي
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ــاطره ــرگردمخ ــت و س ــراي بازگش ــيس ب ــز اول ــه، اني در آبآمي ــاي مديتران ه
هايي است كه اولـيس در پـي يـافتن راهـي بـه خـود، بـه مركـز هسـتيِ دشواري

شـود. راه دشـوار، و آكنـده از خطـر اسـت، چـون هـا مواجـه مـيخويشتن، با آن
ــه  ــال از ناســوت ب ــور و انتق ــين عب ــوعي آي ــه ســوي مركــز ن در واقــع حركــت ب

مـرگ بـه زنـدگي و از انسـان بـه لاهوت، از موهـوم بـه واقعيـت و جـاودانگي، از 
. تمـام سـعي اولـيس رسـيدن بـه ايتاكـه اسـت )27 -26: 1384(اليـاده، خدا اسـت

ي اتصـالِ آسـمان و زمـين و دوزخ و مركـزي كـه باعـث تقـديس شـدن او نقطه
و تشرف شدن بـه رمـوز اسـت. او بـا وارد شـدن بـه ايتاكـه از حيـات ناسـوتي و 

 رسد. ماندگار ميگذرد و به زندگي راستين و موهوم مي

شناسـي جـايي باشـد. خانـه از نظـر رواني اولـيس مـيايتاكه زادگاه و خانـه     
است كـه مـا در آن بـا مركـز معنـوي در ارتبـاط هسـتيم، درسـت ماننـد يونـان 
باستان كه خانه، جايگاه مقدس بازگشـت بـه خانـه بـود. اولـيس بـا بازگشـت بـه 

وان مركــز آرام درونــي همــراه بــا اش را بــه عنــايتاكــه، خــود و مركــز شخصــيتي
ــي ــه م ــت تجرب ــيحــس كمــال و تمامي ــادار م ــين وف ــه زم ــد. او ب ــد و از كن مان

ــره ــاز مــيجزي ــوپ ب ــزد همســرش پنل ــه ي خورشــيد ن ــدن ب ــادار مان ــردد. وف گ
هاي زنـدگي در ايـن جهـان را، بـه مثابـه تعهـد زنـدگي خـويش پذيرفتـه ارزش

ميـل و تـرس بـه اسـتجابت نايـل  ي ميـاناست. او با عبور از قلمرو پـر مخـاطره
 شود.مي

 پوشاوليس در نقاب گداي ژنده
شناســي ) يكــي از مباحــث مهــم در روانPersonaنقــاب يــا پرســونا (     

پرسـونا واژة يونـاني و بـه معنـي ماسـكي اسـت كـه بـازيگران باشـد. تحليلي مي
زدنـد. منظـور يونـگ از پرسـونا، وضـع و براي ايفاي نقـش خـود بـه چهـره مـي

شــود. ال يــا قيافــه و ظــاهري اســت كــه آدمــي بــا آن در اجتمــاع ظــاهر مــيحــ
اختيــار ايــن قيافــه و چهــره گــاهي بــا موافقــت خــود آدمــي اســت تــا در نظــر 

ــي ــود م ــه خ ــه ك ــران آن گون ــع ديگ ــونا در واق ــس پرس ــد. پ ــوه ياب ــد جل خواه
شخصــيّت اجتمــاعي انســان اســت و شخصــيّت واقعــي و فــردي در پشــت ايــن 
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اولــيس نيــز پــس از بيســت ســال كــه وارد  .)66: 1391بيلســكر، (نقــاب قــرار دارد
اش در هيئـت يـك گـدا بـراي مخفـي كـردن شخصـيت واقعـي شـود،ايتاكه مي
كنـد؛ يكـي پـي شود. اوليس بـراي ايـن كـار دو منظـور را دنبـال مـينمايان مي
و ديگـر ايـن كـه ميزان وفـاداري همسـرش پنلـوپ نسـبت بـه خـودش بردن به 

ــتگارا ــم خواس ــدهاز چش ــداي ژن ــاب گ ــد. نق ــان بمان ــمنانش پنه ــوش، ن و دش پ
بــراي اســتتار شخصــيت، بيــانگر رفتــار عقلانــي و باثبــات اولــيس اســت كــه در 

ي مثبتــي دارد. اولــيس بــراي در امــان مانــدن خــود ايــن داســتان وجــه
دارد كـه ايـن پـذير، ماهيـت حقيقـي خـود را در پشـت نقـاب پنهـان مـيآسيب

 اشد. بضرورت استفاده از نقاب مي

 
 بازشناسي اوليس و پنلوپ و وحدتِ اضداد و رسيدن به تماميت

اي كـه زمـاني اش بـه سـوي جامعـهاوليس پـس از پايـان سـفر پـر مخـاطره     
بازگشــت و پذيرفتــه شــدنِ او «گــردد. طــولاني آن را تــرك كــرده بــود، بــاز مــي

ــراي ادامــه ــرژي معنــوي در جهــان لاي چرخــهدر جامعــه، كــه ب زم ي پايــدارِ ان
است و از سوي جامعه، توجيـه غيبـت طـولاني قهرمـان اسـت، بـه نظـر خـود او 

بنـــابراين ». )57: 1391(حســيني و شــكيبي، ي مراحــل دشــوارتر اســتاز همــه
گــر وارد جامعــه و اي دگرگـون و در شــمايل پيرمــردي دريـوزهاولـيس بــا چهــره

ود كنــد كــه توجــه و اعتمــاد پنلــوپ را بــه خــشــود. او ســعي مــياش مــيخانــه
كــم بــه همســرش بشناســاند. پنلــوپ آنيمــاي روان و جلــب كنــد و خــود را كــم

 رسد. زوج مكمل اوليس است كه اوليس از طريق او به خودشناسي مي
ــا كــردار و گفتــار خــود در       پنلــوپ شخصــيتي محــوري در اديســه دارد. او ب

شـود. حضـور حد الگـويي بـراي وفـاداري، بردبـاري و خردمنـدي زن ظـاهر مـي
ــا اســت او ــا و حــوادث اديســه، مســتمر و پوي ــتن ماجراه ــادي، در م (عباســي و قب

ــيس )134: 1389 ــاعي اول ــت اجتم ــام و موقعي ــه از ن ــت ك ــي اس ــا كس . او تنه
محافظت كرده اسـت. در واقـع ايـن بـاورِ پنلـوپ بـه زنـده بـودن اولـيس اسـت 
ــردم  ــان م ــاهش، او را در اذه ــيس از زادگ ــه در طــول بيســت ســال دوري اول ك
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ــده ن ــيزن ــلاش م ــيس ت ــت. اول ــته اس ــه داش ــه گ ــود را آرام آرام ب ــا خ ــد ت كن
همســرش بشناســاند. بنــابر ايــن خــود را دوســت و همــراه اولــيس در نخســتين 

ــي مــي ــرك ســفرش معرف ــيس در روز ت ــق از پوشــش اول كنــد. و توصــيفي دقي
ــه مــي ــراي ايتاكــه ارائ ــاتي را كــه در راه بازگشــت ب دهــد همچنــين تمــام اتفاق

دهــد. حتــي بــه ايــن نكتــه اشــاره دارد كــه انــد شــرح مــياولــيس پــيش آمــده
اوليس با زئوس مشورت كـرده كـه بـه طـور آشـكارا يـا پنهـاني بـه كشـور خـود 
بازگردد. بـا گفـتن ايـن سـخنان پنلـوپِ تيزهـوش را بـه فكـر خواهـد انـداخت، 

توانـد بـا اولـيس  داشـته باشـد. پنلـوپ اي بيشتر از يك دوسـت مـيكه او رابطه
كنـد پـي بــه پـوش مـيهـايي كـه از گـداي ژنـدهتـا بـا پرسـش نيـز سـعي دارد

ــراي  شخصــيت واقعــي او ببــرد. همچنــين در ايــن بخــش از داســتان، اولــيس ب
ــا همســرش، خــواب او را تعبيــر مــي كنــد. پنلــوپ در مــورد بازشناســي خــود ب

آيـد و غازهـاي اي از كـوه فـرود مـيگويـد كـه پرنـدهرؤياي خود اين چنين مـي
. اولـيس  ايـن )292: 1387(هـومر، نشـيندد و بـر بـام خانـه مـيكشاش را ميخانه

دهــد كــه غازهــا نمــاد خواســتگاران هســتند و عقــاب اولــيس نويــد را بــه او مــي
ـــيس و كشـــتن  ـــه آمـــدن اول اســـت كـــه از ســـفر بازگشـــته، و خـــواب را ب

ــي ــر م ــتگاران تعبي ــد. خواس ــاي ده ــوپ ج ــود را بيشــتر در دل پنل ــا خ ــد ت كن
ــد كــه اثاولــيس در مــي بــات هــويتش در پــذيرش و حمايــت پنلــوپ شــكل ياب

شـود. او بايـد هويـت خـود را بـه همسـرش ثابـت كنـد تـا گيرد و تثبيت ميمي
پــذيرش پنلــوپ، اثبــات نهــايي هويــت او بــراي ديگــران باشــد. در واقــع او بايــد 
با تضاد روانش يكـي شـود تـا بـه خويشـتن خـويش و رسـتگاري برسـد. اولـيس 

رسـد كـه پنلـوپ، زنـي اسـت كـه يـن آكـاهي مـيدر راه انكشاف خويشتن بـه ا
ــا مادينــه ــوپ فرافكنــي بيشــترين ســازگاري را ب ــش دارد. همچنــين پنل ي درون
ــه ــايلات ناخودآگاهان ــاسِ تم ــيانعك ــه م ــت ك ــيس اس ــا او ي روان اول ــد ب توان

 منطبق شود. 
هـا كنـار رسـد، پـردهزماني كه اوليس به خودشناسـي و كمـال خـويش مـي     

آورد، و دسـت مـي ي خـود را دوبـاره بـهو جـوانيِ از دسـت رفتـهشود و ازده مي
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ــاره در روانِ او رخ مــي ــدي دوب ــوعي تول ــه ن ــومر در ســرود شــانزدهم ب دهــد. ه
ــه:  ــه«آورده ك ــوب آتن ــتچ ــزر دس ــود ني ــر را خ ــ( او ب ــت. زد) سياول  نخس

 انـدام. ديپوشـان اشنهيسـ بـر راي اتنـه مينـ و بـود شسـته خوب كه راي بالاپوش
ــ را او ــردهيكش ــوان و ت ــرد شــتريب را شيج ــدم پوســتي و. ك ــون گن ــود گ  را خ

 گـرد بـود،يي بـايز رنـگ بـه كـهي شـير شد، گوشت پر شيهاگونه افت؛ي دوباره
بازگشــت بــه حالــت اوليــه در حكــم ». )238: 1387هــومر،(گرفــت فــرا را اشچانــه

ــا  ــاه ب ــن راه  ناخودآگ ــت. در اي ــد اس ــواني جاوي ــه ج ــاره ب ــافتن دوب ــت ي دس
ــف، شــوده هماهنــگ مــيخودآگــا ــگ ال ــه )85: 1390(يون ــادل رســيدن ب ــن تع . اي

 كمال و تماميت است. 
 

 گيرينتيجه
ي داســـتان حماســـي اديســـه هـــومر كاوانـــه و كيمياگرانـــهتحليـــل روان     

هــاي مــبهم و پنهــان ايــن اثــر ســترگ جهــاني را بــر مــا روشــن و آشــكار جنبـه
هــاي نفـس اولــيس ر آزمـونسـازد. ســفر پرحادثـه از تــروا بـه ايتاكـه، مســيمـي

نهايـت است. نفسي كه در برابر قـواي طبيعـت همـواره بـه لحـاظ جسـماني، بـي
ــد شــكل ــوز در فراين ــاني چــونضــعيف و هن ــاهي اســت. اهريمن ــري خودآگ  گي

كاليپســو (الهــه دريــا)، سيرســه (الهــه جــادوگر)، ســيكلوپ غــول يــك چشــم و 
انـد، موانـع شـده هـا كـه در جزايـر و سـرحداتِ دور دسـتِ جهـان سـاكنسيرن

كوشــد تــا هــيچ بخشــي از دريــاي ناخودآگــاهش ســفر او هســتند. اولــيس مــي
ــه ســوي ايتاكــه ــش را ب ــام نيروهــاي درون ــد، و تم ــاقي نمان ــزِ  ناشــناخته ب مرك

كنـد هـا خـود را گـم مـيآگاهي سوق دهد. او هماننـد ديگـر قهرمانـانِ داسـتان
ــد. ــويش را بازياب ــتنِ خ ــا خويش ــه  ت ــان اديس ــيس قهرم ــرارآميز اول ــفر اس در س

شــود. پــاداش رفــتن بــه ســرزمين رو مــيالگوهــاي روانــش روبــهخــود بــا كهــن
ــارض ــتن از تع ــا گذش ــه ب ــه و مردان ــدت روان زنان ــاه، وح ــاي درون و ناخودآگ ه

باشـد. اولـيس در مسـير تحقـّق شـناخت خـود، كهـن الگـوي سـايه را برون مـي
آرمــاني و گــنج  كنــد؛ و بــا گــذر از ايــن مرحلــه بــه بهشــتجــذب و ادغــام مــي
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ــي ــالي خويشــتن م ــد. متع ــه رس ــن ك ــين اي ــه در ع ــاني اســت ك ــيس قهرم اول
ــردي ــجاعتدلاورم ــا و ش ــيه ــود نشــان م ــا را از خ ــاني و ه ــر روح ــد، از نظ ده

شـود و بـا طـي مراحلـي بـه نـوعي بلـوغ روحـاني معنوي نيز دچـار تحـول مـي
بـود  يابـد. در ايـن پـژوهش اولـيس نمـاد كيميـاگري توانـا و زبردسـتدست مي

 الگوهاي روانش به طلاي خويشتن برسد.كه توانست با شناخت كهن
 

 هانوشتپي
يونگ كيمياگري را تلاشي به منظور بالا بردن مفاد ضمير ناخودآگاه به سطح -1

ي يونگ به كيمياگري دانست. و همين موضوع موجب علاقهضمير خودآگاه مي
ياگري را از كهن الگوها شد. يونگ ماهيّت تصورات خيالي عجيب و غريب كيم

هاي تاريخي بشر دارند كه اساس دانست. كهن الگوها ريشه در انديشهمي
ي تبديل فلز به طلا ريشه در دهند. انديشهشناسي ناخودآگاه را تشكيل ميروان

هاي گذشته دارد. كيمياگران معتقد بودند كه اگر كسي بتواند تعادل بين انديشه
د، خاك و آتش (كه شكل ماده شامل اين چهار عنصر به عناصر اصلي يعني آب، با

ي ديگر اي به مادههاي گوناگون است) را تغيير دهد، فلز به طلا و يا مادهنسبت
 شود. و اين به حالت ذهني و طبيعت پاك كيمياگر بستگي داردتبديل مي

 )156 -157: 1390(اسنودن، 
 باشد.ن حكايت راست ميميتوس به معناي حكايت غيرواقعي و لوگوس بيا -2

هاي باستاني يونان يكي از فرزندان زئوس (خداي خدايان) بود. آتنا از اسطوره -3
او ايزد بانوي هنرها و صنايع و فنون جنگي و ايزد خرد، و در اسطوره جديد يوناني 

 دهنده قهرمانان است.بانوي ياري
ي جاودانگي تعبير ي طبيعي حيات يا وعدهدگرگوني غالباً به تداوم دوره -4

 شود.مي
النّوع جهان زيرين است و هم خود جهان زيرين. براي هادس هم نام رب -5

ي مردگان و جايي است كه ارواح پس از مرگ براي يونانيان، هادس در حيطه
 كنند.هميشه در آن جا سكونت مي
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اوليس با توجه به شرح نمادهاي غار، هادس و آب دريا كه بيانگر ناخودآگاهِ  -6
رسد بروز ناخودآگاه در داستانِ اديسه در اين چند مقطع باشند به نظر ميمي

 شد.    اي گيرا و نظرگير دارد كه به اختصار بيان جلوه
 

 منابع

، »نامهي بهمنفرايند فرديت در حماسه«، 1392اتوني، بهزاد،شريفيان، مهدي، -1

 . 300 -271، صص 27ره چهارم، شما نامه، سالفصلنامه علمي پژوهشي كاوش

، ديالكتيك روشنگري، ترجمه: مراد 1389آدورنو، تئودور؛ هوركهايمر، ماكس، -2

 فرهادپور و اميد مهرگان، چاپ چهارم، تهران، گام نو

، خودآموز يونگ، ترجمه نورالدين رحمانيان، چاپ چهارم، 1390اسنودن، روت، -3

 تهران، آشيان.

ي بازگشت جاودانه، ترجمه بهمن سركاراتي، چاپ دوم، ، اسطوره1384الياده، ميرچا، -4

 تهران، طهوري

سيماي زن و عشق در دده «، 1390برزگر خالقي، محمدرضا؛ نيساري تبريزي، رقيه، -5

 -42، صص 20، مطالعات ادبيات تطبيقي، سال پنجم، شماره »قورقود و ايلياد و اديسه

31  

نقد و تحليل حكايت شيخ صنعان «، 1390بزرگ بيگدلي، سعيد، پورابريشم، احسان، -6

شناختي، سال فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره، »بر اساس نظريه فرايند فرديت يونگ

 .38 -9، صص 23هفتم، شماره 

شناسي مردان، ترجمه مينو پرنياني با اي روان، نمادهاي اسطوره1392بولن، شينودا، -7

 .همكاري پرتو پارسي، چاپ دوم، تهران، آشيان

ي يونگ، ترجمه حسين پاينده، چاپ چهارم، تهران، ، انديشه1391بيلسكر، ريچارد،-8

 فرهنگ جاويد.

حمام «سفر قهرمان در داستان «، 1391حسيني، مريم و شكيبي ممتاز، نسرين، -9

 -63، صص 22، ادب پژوهي، شماره »و يونگ ي تحليلي كمپلبر اساس شيوه» بادگرد

33  

 ، پژوهشي در هزار افسان، تهران: توس.1368ستاري، جلال، -10
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شناسي شخصيت، چاپ هشتم، ها در روانها و نظريه، مكتب1384شاملو، سعيد، -11

 تهران، رشد

 ، داستان يك روح، چاپ ششم، تهران، نشرفردوس.1383شميسا، سيروس، -12

الگوي سفر قهرمان بر اساس تبيين كهن«، 1392طاهري، محمد، آقاجاني، حميد، -13

شناختي، ، فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره»خوان رستمآراي يونگ و كمبپل در هفت

 . 198 -169، صص 32سال نهم، شماره 

مقايسه جايگاه زن در شاهنامه فردوسي «، 1389عباسي، حجت؛ قبادي، حسينعلي، -14

ماره شناختي، سال ششم، ش، فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره»با ايلياد و اديسه هومر

 بندي نقد ادبي، چاپ اول، تهران، زوّار.، اصول و طبقه1390فضيلت، محمود،  ،19

شناسي يونگ، مترجم مسعود ميربها، چاپ اي بر روان، مقدمه1388فوردهام، فريد، -15

 اولّ، تهران، جامي.

، قدرت اسطوره، مترجم عباس مخبر، چاپ ششم، تهران، 1384كمپبل، جوزف، -16

 نشر مركز.

، قهرمان هزارچهره، مترجم شادي خسروپناه، چاپ پنجم، مشهد، 1392بل، جوزف، كمپ

 نشر گل آفتاب.

، يونگ، خدايان و انسان مدرن، ترجمه داريوش مهرجويي، 1384مورنو، آنتونيو، -17

 چاپ سوم، تهران، مركز.

 ، اديسه، مترجم سعيد نفيسي، انتشارات زوّار1387هومر، -18

-بازگشت؛ نيم نگاهي به سفرهاي اديسه و مرغان منطق« ،1384واردي، زرين، -19

، مجله علوم اجنماعي و انساني دانشگاه شيراز، دوره بيست و دوم، شماره سوم، »الطير

 228-218صص 

(الف)، چهار صورت مثالي، ترجمه: پروين فرامرزي،  1390يونگ، كارل گوستاو، -20

 مشهد، به نشر، چاپ سوم.

شناسي و كيمياگري،ترجمه محمود بهفروزي، (ب)، روان 1390، ____________-21

 تهران، جامي، چاپ اول

هايش، مترجم محمود سلطانيه، چاپ نهم، ، انسان و سمبول1392 ،____________-22

 تهران، جامي.
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هايش، ترجمه: حسن ، انسان و اسطوره1389هندرسن، ژوزف، ،____________-23

 اپ سوماكبريان طبري، تهران، نشر دايره، چ

شناسي تحليلي يونگ، ترجمه ، اصول نظري و شيوه روان1382، ____________-24

 فرزين رضاعي، چاپ دوم، تهران، ارجمند.
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